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  ۱۳۹۰  پاييز ـ زمستان،۱۴شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  اوشي در جايگاه قرآن در جامع بخاريك
  ١زاده   سيدعلي سجادي  

  چكيده
اي از مـسلمانان     تـاب نـزد بخـش گـسترده       كتـرين    جامع بخاري به عنـوان مهـم      

تاب خدا در جامع خويش و      ك بخاري از    ةچگونگي استفاد .  توجه است  ةشايست
ه اين نوشتار در صدد پاسـخ بـه         كتاب پرسشي است    كويژگيهاي قرآن در اين     

هـايي چـون خداشناسـي دچـار خطـا           ه بخاري در عرصـه    كبه رغم اين  . آن است 
هاي  قـرآن همخـواني نـدارد، ولـي در بخـش           ه بـا  ك ـگشته و احـاديثي را آورده       

آيات قرآن در جـامع خـويش و        گيري از    ار او در عنوان   كديگري چون فقه، ابت   
 توجه است، ولي از بين دانشمندان هاي مختلف شايستة از قرآن به شيوه استفاده  

ه در اسـتفاده    ك ـ بزرگوار مجلسي است     ةبرجسته با گرايش به حديث تنها علام      
  .از قرآن و توجه به آن از بخاري پيشي گرفته است

  . استفاده از قرآن، ويژگيها، قرآن، صحيح بخاري،بخاري :يواژگان كليد
  

                                                        
 ۱۳/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(sajjadizadeh@razavi.ac.ir)ي  رضويدانشگاه علوم اسلامعضو هيئت علمي . ١
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  درآمد

شناسند و از ابعـاد ديگـر آن؛         تاب جامع بخاري را به عنوان جامع حديثي مي        ، ك بيشتر
چون تفسير، به ويژه مفردات قرآن و احاديث تفسيري، فقه و حضور پررنـگ قـرآن                 

دربارة فقـه بخـاري گفتـه شـده          .شود معاملات غفلت مي    در ابواب عبادات و    ،آن در
، فقه بخاري را در عناوين ابواب )۱/۵۴۳: تا حاجي خليفه، بي( » في تراجمهاريّفقه البخ«ه ك

 عنـوان بـاب     ۳۸۰۰معروف به صحيح بـيش از        ،كتاب جامع بخاري  . توان يافت  او مي 
 ۶۰۰رده اسـت و بـيش از      ك ـه  د عنـوان از آيـات قـرآن اسـتفا         ۵۰۰ه در حدود    كدارد  

  .سترده اكمورد، به آيه يا آياتي از قرآن استدلال 
دادن آيات   گشودن صدها باب و عنوان قرار      ار بخاري و اهتمام او به قرآن با       كابت

ار او در تـدوين جـامع حـديثي    كه ابتكگونه  بگيرد، همان قرآن، بايد مورد توجه قرار   
گونـه و بـه ايـن        س بـه ايـن     هيچ ك  بخاري و پس از او     پيش از . مورد توجه بوده است   

ام، به آيات قرآن    كتب آيات الاح   ك ه حتي در  كتاب حديث و فقه بل     ك گستردگي در 
  .بحارالانوارتاب  كباقر مجلسي درلامه محمدع توجه نداشته است، مگر

ه آيـاتي از قـرآن      كجامع بخاري عناوين ابوابي      براي نشان دادن جايگاه قرآن در     
رف آيه را به عنوان باب آورده يا بـه آيـه   ه بخاري صِك اعم از اين ؛در آنها آمده است   

نوشتار حاضر در دو     .شود رده است، بررسي مي   كم استدلال   كآياتي براي اثبات ح   يا  
هـاي اسـتفادة بخـاري از آيـات در           نخـست بـه گونـه     : گيـرد  پي مي  بخش موضوع را  

  .پردازد جامع بخاري مي عناوين ابواب و سپس به ويژگيهاي فقه قرآني در

  هاي استفاده از قرآن در جامع بخاري گونه: گفتار اول
  قرار دادن آيه يا آياتي از قرآن در عنوان باب. فال

  استدلال به آيه يا آياتي از قرآن. ب
  ام و عطف آيه يا آياتي از قرآنكمي از احكعنوان باب ح. ج

   قرار دادن آيه يا آياتي از قرآن به عنوان باب)الف
.  شـده اسـت    گـذاري    آيه يـا آيـاتي از قـرآن عنـوان          اابواب فراواني از جامع بخاري ب     
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 توجّـه بخـاري بـه قـرآن را نـشان       حجـم  قرآن در اين بخش عناوين بيشترين        انعكاس
صد باب، عنوان باب بـه آيـه يـا آيـاتي از قـرآن اختـصاص       در بيش از چهار   . دهد مي

ر حديث و اثر در ذيل آن پرداختـه شـده           كداده شده و پس از آن به تفسير لغوي يا ذ          
  :نيمك چند نمونه را ياد مي. است

لة وآओا الزکاةن تاࣼا وأقاموا الصلاإف باب   ّ   .)۱/۱۱: ۱۴۰۱بخاري، ( وا سبیلھمࡏࡌ
ً قلیلالاّإوما أوलتم من العلم   يباب قول االله تعال

 )۱/۴۰: همان(.  
  .آورد دربارة شأن نزول آن مي ابن مسعود  حديثي از،آيه ركپس از ذ

ّذوا من مقام إبراهيم مصلࠐّوا  يباب قوله تعال   .)۱/۱۰۳: همان( یࡌ
لمشرکينةࡆوه وأقیموا الصلاّࠛلیه واإمنथبين   باب قول االله تعالي وऔا من  ا ولا    .)۱/۱۳۳: همان( تک

  .ندك  را ياد مي»وفد عبد القيس«در ذيل آن حديث 
  .)۱/۲۲۵: همان( ّ الأرض وابتغوا من فضل االله فانتشروا فىةفإذا قضیت الصلا  باب قول االله تعالي

  ه آيه يا آياتي از قرآن استدلال ب)ب
وي در ابواب فراواني پس از ذكر عنوان و به تعبيري مسئلة فقهي به آيه يا آياتي از قرآن                   

لقـول االله   « مرتبه با تعبيـر      ۱۶و  » لقوله تعالي « مرتبه با تعبير     ۶۰حدود  . استدلال كرده است  
  :پردازيم ميبه بررسي چند نمونه از اين دسته . به آيات استشهاد كرده است» تعالي

  رداركلزوم فراگيري قبل از گفتار و . ۱
براي لـزوم علـم و فراگيـري بـه           )۱/۲۵: ۱۴۰۱بخاري،  ( »العملو القول قبل العلم باب«در  

ثناي آن به دو حديث نبـوي       ارده است و در     كريم استدلال   ك شريفه از قرآن     ةپنج آي 
  :، اين آيات عبارتند ازاشاره نموده است

  .ه معبودي جز االله نيستك بدان ؛)۱۹ /محمد( ّاالله ّإلا إله لا ّأنه فاعلم  ـ
  .ترسند  تنها بندگان دانشمند از خدا مي؛)۲۸ /فاطر( العلماء عباده من ّاالله ی ࠔࡌش ّإنما  ـ
  .نندك  نميكدر) مثالها( جز دانايان آن را ؛)۴۳ /عنكبوت( العالمون ّإلا یعقلھا وما  ـ

اب فى ّکنا ما نعقل أو ࣸسمع ّکنا لو وقالوا ـ   اگـر  : گوينـد  مي) اهل دوزخ  (؛)۱۰ /ملك( السعير ࡗࡉأ
  .رديم در ميان دوزخيان نبوديمك ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مي

ساني ك ـدانند بـا   ه ميكساني ك آيا   ؛)۹ /زمر( یعلمـون لا والذین یعلمون الذین ࣷستوی هل  ـ
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  سانند؟كدانند ي  نميكه

  بررسي

و طلب علم امري مسلّم است، امّا خوب بود به آيات ديگري از قرآن              لزوم فراگيري   
 امـر بـه     ،ه بـه صـراحت    ك ـتر اسـت؛ از جملـه آيـاتي          تر و واضح   ه دلالت آن روشن   ك
رد و از سنّت نيز احاديـث       ك  در آنها آمده است، استدلال مي     خطاب به جمع    » اعلموا«

ه مبنـاي   ك ـ از آنجـا      ولـي  ،فراواني به طور صريح بر وجوب طلـب علـم دلالـت دارد            
بخــاري در تحــديث جمــود بــر ســند اســت و ظــاهراً ســند ايــن احاديــث را ضــعيف  

  .، از آوردن آن دريغ نموده است)۱/۱۱۹: ۱۴۰۸هيثمي، : ك.ر( دانسته مي

  لزوم پذيرش گفتار بانوان در امور مرتبط با آنان. ۲
 لحمـل وا الحـيض  فـي  النـساء  قيـصدّ  ومـا  حيض ثلاث شهر في حاضت إذا باب«در  

ان حيض شدن خانم سه مرتبـه       كبراي ام  )۱/۸۴: ۱۴۰۱بخاري،  ( »الحيض من يمكن وفيما
و تـصديق بـانوان در آنچـه نـسبت بـه عـادت ماهانـه و                 ) به منظور اتمام عـدّه    (در ماه   

 یکـتمن نأ ّلهـن ࠔࡉـلّ ولا  :رده است ك قرآن استدلال    ة شريف ةنند به آي  ك  حاملگي ادّعا مي  
ه آنچه را خـدا   كحلال نيست   ) زنان مطلقه ( براي آنان    ؛)۲۲۸ /بقره( نّأرحاࡳ فى ّاالله خلق ما

  .نندكتمان كدر رحمهايشان آفريده، 
تمان بانوان از ديد قرآن نارواست، پس ديگران به پـذيرش      كه  كدر واقع هنگامي    
ته مورد پـذيرش    كاين ن  .باشند مرتبط با آنها، موظف مي      مسائل وگفتار آنان در امور     

 داند مرحوم شيخ طوسي آيه را در مورد حيض و حمل مي          . باشد مينيز  امي  فقيهان ام 
)۱۳۸۷ :۵/۹۹(.  

  فريضه بودن نماز جمعه. ۳
 ةبراي فريـضه بـودن نمـاز جمعـه بـه آي ـ            )۱/۲۱۱: ۱۴۰۱بخاري،  ( »یالجمع فرض« در باب 

م البیـع ذرواو ّاالله ذکر إلى فاسـعوا ةا࡛ࡊمعـ ऒم مـن ةللـصلا یऔد إذا  :ندك قرآن استدلال مي    خـير لکـذ
  .)۹ /جمعه( تعلمون کنتم نإ لکم

رد و  ك ـت  كه از چه مسافتي براي جمعه بايـد شـر         كو در باب ديگري نسبت به اين      
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: همـان ( نـد ك   فوق اسـتدلال مـي     ةساني واجب است، مجدّداً به آي     ك جمعه بر چه     اينكه
و لذا در ادامه    شود   م فوق از آيه استنباط نمي     كه البته بدون استناد به سنّت ح      ك )۱/۲۱۶

  .)همان( رده استك برخي از صحابه استدلال ةبخاري به سير

   رمضانك ماه مبارةزمان قضاي روز. ۴
را بـه آيـة قـرآن       ابن عباس   استدلال   )۲/۲۳۹: همان( »رمضان قضاء يقضي متي«در باب   

 :نـد ك  نده به جـا آورده شـود، يـاد مـي          كبه صورت پرا  قضا  ه مانعي ندارد    كبر اين  مبني
  .)۱۸۴ /بقره( »أخر ّأیام من ّفع छ :تعالي االله لقول قيفرّ أن بأس لا :اسعبّ ابن لقاو«

 مـاه رمـضان مخيـر    يلّـف را نـسبت بـه تتـابع يـا تفريـق در قـضا              كدر فقه اماميه م   
  .)۳/۵۵۱: ۱۴۱۳حلي، ( اند اند و برخي قائل به افضليت تتابع به طور مطلق شده دانسته

   خائنةعدم پذيرش صدق. ۵
 )۲/۱۱۲: ۱۴۰۱بخاري، ( »بطيّ كسب من إلا يقبل لاو غلول من یصدق االله يقبل لا«باب در 

 حليم ّغنى ّااللهو یأذ یتبعھا ةصدق من خير ةمغفرو معروف قول«: ندك   قرآن استشهاد مي   ةفقط به آي  
ه آزاري به دنبال آن باشد بهتر است و      ك گفتار پسنديده و عفو از بخششي        ؛)۲۶۳ /بقره(

  .نياز و بردبار است يخداوند ب

  ريا در صدقه.  ۶
 قـرآن اسـتدلال     ة تنهـا بـه آي ـ     ئلهم مـس  ك ـبـراي ح   )همـان ( »یالـصدق  في الرياء«در باب   

م تبطلـوا لا آمنـوا الـذین اّأञـ یا : نمايد مي ه ك ـساني ك ـ اي  ؛)۲۶۴ /بقـره ( ...یالأذو ّبـالمن تکصـدقا
  .يدايمان آورديد بخششهاي خود را با منّت و آزار باطل نساز

  يزهكسب پاكصدقه از . ۷
به دو آيه كه دلالت آن به صورت ضمني است  )همان( »ٍ طيّب ٍ كسب مِن الصدقی«در باب 

ات عملـواو آمنـوا الـذین ّ إن ٭أثـيم ارّکفـ ّکـل ࠔࡉبّ لا ّااللهو الصدقات ویربى  :نمايد اشاره مي   أقـامواو ࡛ࡉالـصا
ــره( ࠔࡉــزऔن ࢬ لاو علــࢩ خــوف لاو ّرࢭ عنــد أجــرࢬ لهــم ةالــزکا آओاو ةالــصلا ــد ؛)۲۷۷ـ ۲۷۶ /بق  خداون

كساني كه  . دهد و هيچ انسان ناسپاس گناهكاري را دوست ندارد          صدقات را افزايش مي   
انـد،   ات را پرداختـه ك ـ و نماز را بر پا داشـته و ز    و عمل صالح انجام داده     ايمان آورده 
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  .شوند  مي نزد پرودگارشان است، نه ترسي بر آنهاست و نه غمگيناجرشان

  بهترين صدقه.  ۸
دام ك ـه  ك ـدر اين  )۱۱۵: همـان ( »الـشحيح الـصحيح    یوصـدق  أفضل یالصدق أيّ«در باب   

  :ندك  شريفه استدلال ميةصدقه افضل است به دو آي
قوا ـ    از آنچـه بـه شـما روزي    ؛)۱۰ /منـافقون ( المـوت أحـدکم ی یـأت أن قبـل من رزقناکم اممّ ࠟࡅوأ
  .ه مرگ به سراغ شما بيايدك از اين پيش،نيدكايم انفاق  داده

قوا آمنوا الذین اّأञ یا ـ   ه ك ـساني  ك ـ اي   ؛)۲۵۴ /بقـره ( فیه بیع لا ऒم ی یأت أن قبل من رزقناکم اممّ ࠟࡅأ
ه روزي ك ـنيـد، پـيش از آن   كايـم انفـاق      ايد از آنچـه بـه شـما روزي داده          ايمان آورده 

  .ه در آن نه خريد و فروش استكرسد  فرا

  ارك آشةصدق. ۹
 ینفقـون الـذین  :نـد ك  تفا مي ك شريفه ا  ة تنها به آوردن آي    )همان( »یالعلاني یصدقال باب«در  

ه مالهايشان را در شـب       ك سانيك ؛)۲۷۴ /بقره( ࠔࡉـزऔن ࢬ لاو ...ةعلانیو اًّسر النھارو باللیل أموالهم
 بـر  دگارشان است، نه ترسـي ر اجرشان نزد پرو،نندك ار انفاق ميك پنهان و آش  ،و روز 

  .شوند آنهاست و نه غمگين مي

  منت گذاشتن در عطا. ۱۰
نـد و يـا بـه       كم موضوع را بيان     كه ح كبدون اين  )۱۱۸: همان( »أعطي بما انالمنّ«در باب   

بيند،   حديثي استدلال نمايد، تنها به آوردن آيه كه گويا دلالت آن را روشن و واضح مي               
قـوا مـا یتبعـون لا ثمّ ّاالله سـبیل فى أمـوالهم ینفقـون الـذین  :نـد ك  بسنده مي  ؛ )۲۶۲ /بقـره ( یأذ لاو اًّمنـ ࠟࡅأ

انـد   كنند؛ سپس نسبت به انفاقي كـه كـرده    كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي         
  .دگارشان محفوظ استررسانند پاداش آنها نزد پرو گذارند و آزاري نمي منّتي نمي

  اسبي و تجارتك ةپرداخت صدق. ۱۱
ه چـه   ك ـدهـد    به اين مطلـب توجّـه مـي        )۱۲۱: همان( »یوالتجار لكسبا یصدق«در باب   
قـوا آمنـوا الذین اّأञ یا : اي اهميت دارد و قابل اعتناست      صدقه  أخرجنـا اممّـو کـسبتم مـا بـاتّطی مـن ࠟࡅأ
ه از طريـق تجـارت   كاي   يزهك از اموال پا   ، اي اهل ايمان   ؛)۲۶۷ /بقره( ...الأرض مـن لکم
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  .نيدكايم انفاق   آنچه از زمين براي شما خارج ساختهيد و ازا هدست آورد به

  ه و خريد و فروش آنكهاي م ارث بردن از خانه. ۱۲
 »یخاصّ سواء الحرام مسجدال في الناس ّ  أنو هاؤشراو بيعهاو یمكّ دور توريث«در باب   

ه و جواز خريد و فروش آن و        كهاي م  براي مشروعيت ارث بردن از خانه      )۱۵۷: همان(
 ك قـرآن تمـسّ    ة شـريف  ةنها مسجد الحرام متعلّق بـه عمـوم مـردم اسـت بـه آي ـ              ه ت كاين
 فیـه العـاکف سـواء للنـاس جعلنـاه یالـذ ا࡛ࡉـرام المـࢆࡊدو ّاالله سـبیل عن ونّصد یو کفروا الذین ّإن  :ندك  مي

افر شـدند و مؤمنـان را       كه   ك سانيك ؛)۲۵ /حج( أليم عذاب من نذقه بظلم ࡛ࡉادإب فیه یرد ومن البادو
 مردم برابر قرار داديـم، چـه       ةه آن را براي هم    كالحرام   از راه خدا و مسجد    داشتند  باز
مـستحق عـذابي    (شـوند،    ننـد يـا از نقـاط دور وارد مـي          ك  ه آنجا زندگي مي    ك سانيك

س بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گـردد و دسـت بـه            ك و هر ) ندكدردنا
  .چشانيم  به او ميكستم زند از عذابي دردنا

  .داند در واقع تنها مسجد الحرام را متعلّق به عموم مردم مي

  در فقه اماميهئله بررسي مس

ه ديـدگاه   ك ـهـاي م    اجاره و بالتبع ارث خانه     ،فقيهان امامي نسبت به خريد، فروش     
 بـه  .راهـت آن هـستند  كساني ندارند، برخي قائـل بـه حرمـت و گروهـي قائـل بـه               كي

جنيد قائل به حرمت است و عبارت ابـن بـرّاج            ابن   ،الشيعه مختلفمه در   گزارش علا 
ه ك ـساني  ك ـبرخـي از     .راهـت اسـت   كخود علامه قائل به     ولي   .شعار به تحريم دارد   اِ

 اسـتدلال  البادف فیه وسواء العاک  ة شريفةباشند چون ابن برّاج به آي      قائل به حرمت مي   
جمـاع اصـحاب و     داند و بـه ا     ولي ابن ادريس استشهاد به آيه را ضعيف مي         (اند ردهك

ند و ضمير در آيه را بـه خـصوص مـسجد الحـرام و نـه                 ك  اخبار متواتر آنها استناد مي    
مًتـدخلوا بیوتـالا   ديگـري از قـرآن   ة و نيز به آي ـ)گرداند ميكه بر تمام م  ه ك ـ تک غـير بیـو

  .)۳۶۷ـ۴/۳۶۶: ۱۴۱۳حلي، ( رده استكورود به غير منزل شخصي را بر ديگران ممنوع 

  ر شدن بر شتر قربانيجواز سوا. ۱۳
براي جواز سوار شدن بر شـتر قربـاني بـه            )۲/۱۸۰: ۱۴۰۱بخاري،  ( »ندْالبُ ركوب«در باب   
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 و  ؛)۳۶ /حـج ( ...خـير فیھـا لکـم ّاالله شـعائر مـن لکم جعلناها والبدن  :ندك   مي ك شريفه تمسّ  آية
  . استيرشترهاي فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم، در آنها براي شما خ

در حدّ تتبع نگارنده در كتب فقهي اهل سنّت بـه جـز بخـاري و بـه تبـع او شـارحان                       
فتـواي مـشهور در    . شريفه نسبت به حكم فوق استدلال نكرده اسـت      ةكتاب، كسي به آي   

 ؛فقه اماميه نيز جواز سوار شدن بر شتر قرباني است، ولي به آيه استدلال نـشده اسـت                 
  .)۷/۳۰۸: ۱۴۰۷اردبيلي، ( اند ردهكاستدلال  انصومه به احاديث رسيده از معكبل

  م و ماهيت آنك وصال؛ حةروز. ۱۴
 براي جايز نبـودن     )۲/۲۴۲: ۱۴۰۱بخاري،  ( »صيام الليل في ليس قال منو الوصال« در باب 

  .)۱۸۷ /بقره( اللیل إلى الصیام ّأتموا ثمّ  :ندك  ميك شريفه تمسّة وصال به آيةروز
 )اجماع و احاديث شيعه بـر همـين اسـت         (وم وصال است    ديدگاه شيعه حرمت ص   

ثر كديدگاه ا . و در تعريف و تفسير موضوع آن اختلاف شده است )۳/۳۷۰: ۱۴۱۳حلي،  (
 شب را تا سحر بنمايد و عـلاوه بـر احاديـث             ك روز و ي   ك ي ةه نيت روز  كاين است   

ّثم أتموا الصیام إلى  ة شريفةبه آي   .)۱۲۸ ـ۱۷/۱۲۶: ۱۳۶۵، نجفي(  استدلال شده است اللیلّ

   مساجدةاف در همكاعت. ۱۵
: ۱۴۰۱( »هـا كلّ المـساجد  فـي  الاعتكافو الأواخر العشر في الاعتكاف«بخاري در باب  

 ولا  :كنـد   ه تمـسك مـي     شـريف  ةآياين   مساجد به    ةاف در هم  ك براي جواز اعت   )۲/۲۵۵
 قـونळّ ھـمّلعل للنـاس آیاتـه ّاالله रّـين ذلكکـ ࠛࡆرࣼهـا فلا ّاالله حدود تلك المساجد فى عاکفون أنتمو ّتباشروهن

نيد، اين مرزهاي الهي   كفيد، با زنان آميزش ن    كه در مساجد معت    ك  در حالي  ؛)۱۸۷ /بقره(
 مساجد رواست يا مـشروط      ةاف در هم  كه آيا اعت  كدر اين  . نشويد كاست به آن نزدي   

 قائـل بـه     اي است، بين فقيهان شيعه اختلاف اسـت، مرحـوم ابـن عقيـل              ان ويژه كبه م 
  .)۱۷/۱۷۰: ۱۳۶۵؛ نجفي، ۳/۴۳۹: ۱۴۱۳حلي، ( ديدگاه اوّل است

   بايعةيل و وزن بر عهدك. ۱۶
 فروشـنده   ةه پيمانه و وزن مبيع بر عهـد       كاند   له توجّه داده  ئفقيهان اهل سنّت به اين مس     

م به آياتي از قرآن و احاديثي اسـتدلال         ك خريدار است و براي اين ح      ةو ثمن بر عهد   
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یـل  ة به آيالقرآن احكام ابن عربي در .اند  كرده رده ك كتمسّ )۸۸/ يوسف( لکفأوف لنا ا
 نـسبت   كشـده را بـه مال ـ      آيـة ياد   نيز اسـتدلال بـه      اندلسي ة ابن عطي  .)۳/۷۶: تا  بي( است
یـل وأوفوا  به اين آيه و آية القرآن احكام قرطبي در    .)۳/۲۷۶: ۱۴۱۳( دهد مي  کلـتم إذا لکا

ه نگارنده تتبع نمـود بـه       ك، امّا در حدّي     )۱۰/۲۷۵: ۱۴۰۵( رده است ك  استدلال )۳۵ /اسراء(
در بـاب   وي  رده اسـت؛    ك ـ مطففـين اسـتدلال ن     ة سـور  ۳ ةس به آي ـ  كجز بخاري هيچ    

 ࠔࡌــسرون وزऔࢬ أو کالـوࢬ إذاو  :ايـن آيــه را آورده اسـت  » المعطــيو البـائع  علــي الكيـل «
  .گذارند م ميكنند، كيمانه يا وزن خواهند براي ديگران پ ه ميكهنگامي ؛ )۳/ مطففين(

  .)۳/۲۱: ۱۴۰۱(يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم 

  عنوان باب، حكمي از احكام و عطف آيه يا آياتي از قرآن به آن. ج
ام يا موضوعي از موضوعات     كمي از اح  كابواب فراواني از جامع بخاري ح     عنوان  در  
آورده شده است و سپس آيه يـا آيـاتي از قـرآن دربـارة آن           اي   ام شرعي يا واژه   كاح
ر ك ـبـه ذ  . ه ظاهر آن استدلال به آيـه اسـت        كر شده است    كم يا موضوع يا واژه ذ     كح

  :نيمك تفا ميكچند نمونه از اين دسته ا

  بخشي به عرفاعتبار. ۱
 المكيـال و یالإجارو البيوع في بينهم يتعارفون ما علي الأمصار مرأ جريأ من باب«

 ـ علـي  سننهمو الوزنو بـالمعروف فلیأکـل ًفقـيرا کان ومـن  ...یالمـشهور  مـذاهبهم و اتهمنيّ
١ 

  .)۳۶: همان( »)۶ /نساء(
يك نظريه در تحقق اموري از قبيل خريد، فروش، اجاره، كيل و وزن در هـر جامعـه      

در واقع بخاري با استشهاد به آية . رجوع به سنتهاي متعارف و مشهور بين ايشان است    
  .نمايد فه اين نظريه را مستدل ميشري

  برقراري عدالت در بين زنان. ۲
/ نـساء ( حکـखً ًواسـعا  قولـه  إلـي  النـساء بـين تعـدلوا أن ࣹستطیعوا ولن  النساء بين العدل باب«

  .)۱۵۴: همان(» )۱۳۳
                                                        

  .بخورد) ل يتيمما(از آن ) شد و متعارف استك ه ميكو مطابق زحمتي (نيازمند به طور شايسته فرد و . ١
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  بررسي

گونـه    عنوان باب و بيان آيه در ذيل آن بـسنده شـده اسـت؛ هـيچ                هدر اين باب فقط ب    
ي از آيات قـرآن    كي .ي داده نشده و حديثي نيز در ذيل آن آورده نشده است           توضيح
اي  خداونـد در آيـه    ه  ك ـچـه آن  . باشد، همين آيه اسـت     مند تفسير و توضيح مي    كه نياز 

 و در اين آيه     )۳/ نساء(  تعدلوا فواحـछّإن خفتم ألاو : فرمايد پس از امر به تعدد زوجات مي      
  .نيدكقرار توانيد بين زنان عدالت بر ز نميگهر: فرمايد به صورت قاطع مي

ه منظـور از    ك ـ اين تعارض ظاهري حل شده است به اين        در احاديث اهل بيت   
 اوّل، عـدالت در نفقـه و تقـسيم اسـت، ولـي در ايـن آيـه عـدالت در                      ةعدالت در آي  

  .)۵/۳۶۲: ۱۳۶۳كليني، ( محبّت و دوستي است

  سلام اسمي از اسماء خدا. ۳
 »)۸۶/نـساء ( ّردوهـا أو منھـا بأحـسن ࡏࡉیّـوا بࢀࡉیّـة ّحییـتم وإذا  تعالي االله أسماء من اسم السلام« باب

  .)۷/۱۲۷: ۱۴۰۱بخاري، (
آورد، ايـن آيـه       حشر را مـي    ة سور ۲۳ ةه بخاري در اين باب آي     كمناسب اين بود    

  .ظهور در عنوان باب ندارد و در ذيل آن استدلالي هم بر اين مطلب نشده است

  تن فرض وضوبار شسك ي. ۴
  :ه عنوان نموده اين باب استك نخستين بابي ءتاب الوضوكدر 

وا المرافـق إلى وأیـدیکم وجـوهکم فاغـسلوا الـصلاة إلى قمتم إذا  تعالي االله قول في جاء ما باب  مـࢆࡉوا
م برؤوسکم عبـين إلى جلکوأر  فـرض  ّ  أن النبـيّ  نبـيّ و االله عبـد  أبو  قال .)۶/ مائده( لکا
  .)۱/۴۲: همان(ی مرّ یمرّ الوضوء

 رده است و پيـامبر    كطبق گزارش و اظهار نظر بخاري، آنچه را خداوند الزام           
 پـس از آن  .سـت ي وضو از اعـضا  كبار شستن هر ي ـ   ك  تبيين و تفسير نموده است ي     

  . دو مرتبه و سه مرتبه هم وضو گرفته استه پيامبركند ك بيان مي

  گردد  و غائط خارج مي وضو به آنچه از دو مخرج بولمبطلاتانحصار . ۵
م  باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر بقوله تعـالي              « مـنکأو جـاء أحـد 
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بخاري در عنوان باب ضمن اشاره به ديدگاه فوق،         . )۱/۵۱: همان(» )۴۳/ نساء( ...من الغائط
  .آورد متعال ميوند  خداةدليل آن را گفت

   زن به غير شوهرةجواز هب.  ۶
م ... هبی المرأی لغير زوجها   باب  « بـاب  . )۳/۱۳۵: همان(» )۵/ نساء( ...لکولا تؤओا الـسفھاء أمـوا

ه ك ـه سفيهه نباشد و عدم جواز در صـورتي          ك زن به غير شوهر در صورتي        ةجواز هب 
  . و دليل آن آية شريفه استسفيهه باشد

ت بخـاري   رند ولـي دقّ ـ   فقيهان در انفاق زن به غير شوهر بدون اذن او اختلاف دا           
 به ايـن    خلافتاب  كاز  مسئله   شيخ طوسي در دو      .شده قابل توجّه است   در تفصيل ياد  

: ۱۴۰۷شـيخ طوسـي،     : ك.ر( بحث اشاره دارد، ولي از ايـن تفـصيل در آن خبـري نيـست              
۳/۲۸۶(.  

  ويژگيهاي فقه قرآني در جامع بخاري: گفتار دوم
  حضور پررنگ قرآن در جامع بخاري. الف

در عنـاوين ابـواب بخـاري چنانكـه گذشـت روشـن        فقط   مختصر   ياين مطلب با تتبع   
  .شود مي

  ار و پيشگامي در استدلال به برخي از آياتكابت. ب
  انكهديه به مشر. ۱

 عـن الـذین ّلا ینھـاکم االله : استشهاد كرده اسـت  ة شريفةآياين ان، به كدر باب هديه به مشر    
اتلوکم فى رجوکم من دیارکم أن تࠠࡆلم  ردن ك ـي ك ـخدا شما را از ني؛  )۸ /ممتحنه( برّوࢬࠔࡌ الدین ولم 

انـد و از خانـه و        ردهكار ن كه در امر دين با شما پي       ك سانيكعدالت نسبت به     و رعايت 
  .ندك ديارتان بيرون نراندند نهي نمي

تب فقه شيعه تا قرن هـشتم عنـوان نـشده    كه در حد تتبّع در   كاين موضوعي است    
تـب  كصيت و وقـف نـسبت بـه ذمّـي در بعـضي از       افر و و  كبله جواز صدقه بر     . است

  .)۴۶۴ و ۴۲۹ ـ۲/۴۲۶: ۱۴۱۴حلي، : ك.ر( علامه حلي با استشهاد به آيه ياد شده آمده است
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  جواز سوار شدن بر شتر قرباني .۲
براي جواز سوار شدن بر شـتر قربـاني بـه            )۲/۱۸۰: ۱۴۰۱بخاري،  ( »ندْالبُ ركوب«در باب   

؛ )۳۶ /حج( ...خـير فیھـا لکم ّاالله شعائر من لکم جعلناها والبدن : كند  تمسك مي  ة شريف ةآياين  
و شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم، در آنها براي شما خيـر                   

  . ...ت استكو بر
تب فقهـي اهـل سـنّت و شـيعه بـه جـز بخـاري و بـه تبـع او                      كه گذشت در    كچنان

  .رده استكم فوق استدلال نك به ح شريفه نسبتةسي به آيك ،تابكشارحان 

  م فقهي از آيات قصص قرآنك حةبرداشت و استفاد. ج
آيات مربـوط    ات جالب توجه در فقه بخاري استفاده، استدلال و برداشت او از           كاز ن 

  .هاي قرآن است به قصه
 بـاب «در  . باشـد   مـريم مـي    ةك ـ مبار ة از سور  ۲۹ ةي از اين موارد استدلال به آي      كي

سھم ّإلا شــھداء لهــم یکــن ولم أزواجھــم یرمــون والــذین  ةر آيــكــاز ذبعــد » اللعــان  مــن کان إن ...ࠟࡅــأ
  :نويسد م است، ميكه مربوط به اصل حك )۹ ـ ۶ /نور( الصادقين

 ّ  نلأم؛  كـالمتكلّ  فهـو  معـروف  إيمـاء  أو یإشـار  أو یبكتـاب  امرأته الأخرس قذف فإذا
  .)۶/۱۷۷: همان( الفرائض في یالإشار أجاز قد النبيّ

اگر فرد لال همسرش را با نوشتار يا گفتار يا اشاره متهم به عمل ناشايست بنمايد، 
را در واجبات اجـازه     ) اشاره( اين مطلب    آورد كه نبي    مانند فرد گوياست و دليل مي     

فرموده است و بعد از اشاره به اينكه اين مطلب ديدگاه بعضي از اهل حجاز و اهـل علـم                    
  .آورد  را مي)۲۹/ مريم( اًّصبی المھد فى کان من نکلمّ کیف قالوا إلیه رتفأشا  ة شريفةآي است،

   ديگرةوسيله آيه اي از قرآن ب تفسير آيه يا واژه. د
سي ك ة گفت)۷ /جمعه( ّ ذکر االله إلىافأسعو  ةبه آي )۱/۲۱۷: همان(در باب رفتن به نماز جمعه 

ند به قول خداونـد تعـالي   ك لال ميداند و استد ار و رفتن ميكه سعي را كآورد  را مي 
 لها سعیھایوسع  )۱۹ /اسراء(.  

  :گويد  نفر ميةدر ذيل آينيز 
تان وإن  لقوله تعالي    یيسمّي الرجل طائف  و  اقتتـل  فلـو  .)۱۲۲ /توبه( اقتتلوا المؤمنين من ࠞࡅطا
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شود؛ بـه دليـل       نفر طايفه ناميده مي    كي؛  )۸/۱۳۲: همان(ی  الآي معني في دخلا رجلان
ديگر ك ـاين اگر دو مرد بـا ي      بنابر. »دو طايفه از مؤمنان جنگيدند    اگر  «:  خداوند ةفتگ

  .د بودنخواهداخل معناي آيه  بجنگند، در

تصحيح لفظ حديث و ترجيح يك واژه بر واژه ديگر بـا استـشهاد             .   ه
  به قرآن

 أثقـل «: نـد ك   روايت مي  چنينهريره  ز ابو ا )۱/۱۴۱: همان(» یر العشاء و العتم   كذ«در باب   
 ؛»الفجــرو یالعتمــ فــي مــا يعلمــون لــو قــالو الفجــرو العــشاء المنــافقين علــي یالــصلا
دانـستند چـه     ترين نماز بر منافقان نماز عشا و صـبح اسـت، و فرمـود اگـر مـي                  سنگين

  ).آمد بر آنها سنگين نمي(در اين دو نماز است ) ثوابي(
  :نويسد ميآنگاه بخاري 

ن يقـول العـشاء لقولـه تعـالي      أالاختيار  و]: ري است منظور خود بخا  [االله   بو عبد أقال  
العشاءةومن بعد صلا  )زيـرا خداونـد   ؛»العـشاء «: ه بگويدكانتخاب اين است  ؛  )۵۸ /نور 

  .ار برده استك عشاء را به یتعبير صلا

   به قرآنكتصحيح برداشت درست از حديث با تمسّ. و
آمده، با استفاده    )۲/۷۹: همان( »يههله عل أاء  كت ببعض ب  ب الميّ يعذَّ«ه حديث   كدر بابي   

م نـارا  از آية  سکم وأ ًقوا أ هلیک سـرايي از     حديث را بر صـورتي كـه نوحـه         )۶ /تحريم( ...ࠟࡅ
  .ندك ، حمل ميباشدخود وي آن را بنا نهاده   ميت باشد وةسنّت و سير

  تعميم آيه به غير مورد آن. ز
بلوا لهم شھاد  ةآي ه شـهادت او  ك ـم قاذف آمـده اسـت    كدر ادامه ح   .)۴ /نور( ...ً أبداةࠛࡆولا 

 م به عدم قبول شهادت را به سارق و زاني تعميم داده است   كپذيرفته نيست بخاري ح   
  .)۳/۱۵۰: همان: ك.ر(

   موضوعكگردآوري آيات در ي. ح
به ديدگاه  پس از اشاره     )۸/۴۹: همان( »والمرتدّی المرتدّ حكم باب«بخاري در   : نمونة اول 

ي و ابراهيم مبني بر كشتن افراد مرتد و توبه دادن آنان، چهارده آيـه از   ابن عمر، زهر  
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 ذكر  را )۲۱۷/ ؛ بقره ۱۱۰ـ۱۰۶/ ؛ نحل ۵۴/ ؛ مائده ۱۳۷/ ؛ نساء ۱۰۰و۹۰ـ ۸۶/ آل عمران ( قرآن   آيات
ام بيشترين آيـات    ك آيات الاح   شايد بتوان گفت نسبت به كتب گوناگون       كند كه   مي

و  )۱/۲۰۷: تـا   بـي ( احكـام القـرآن   ابن عربي در    مثال  براي  ه   ك  در حالي  ؛را آورده است  
از بحـث ارتـداد   را   آيـه    ك خويش تنهـا ي ـ    )۲/۲۰۳: ۱۴۰۵( القرآن فقهقطب راوندي در    

  شـافعي  القـرآن  احكامدر   .)۲۱۷ /بقره( کافـر وهـو فیمت دینه عن منکم یرتدد ومن  :اند آورده
 وقلبـه أکره مـن ّإلا إيمانـه بعـد مـن ّبـاالله رکفـ مـن : يك آيه اكتفـا شـده اسـت        نيز به    )۱/۲۹۷: ۱۴۰۰(

 به طور ضـمني در      )۳۰۳: تا  بي( البيان زبدی و محقق اردبيلي در      )۱۰۶ /نحل( بالإيمـان ّمطمئن
 احكـام رده اسـت و جـصاص در        ك ـ اشـاره    )۲۱۷/ بقـره ( آيه   كاح به ي  كبحث روافع ن  

 /نـساء ( ًکفـرا ازدادوا ثمّ کفروا ثمّ آمنوا ثمّ کفروا ثمّ آمنوا الذین ّإن  ةخويش آي  )۲/۳۵۸: ۱۴۱۵( القرآن
  .آورده است از سورة آل عمران ۷۲را به همراه آية  )۱۳۷

 ؛۱۷۳ـ ـ۱۷۲/ بقره(شش آيه    )۶/۲۳۳: ۱۴۰۱(» ل المضطرّ أك«در باب   بخاري  : دوم ةنمون
ه دلالـت بـر جـواز تـصرفات مـضطر در محرمـات             ك ـرا   )۱۴۵ و   ۱۱۹،  ۱۱۸/ ؛ انعام ۳/ مائده

  .آورده است ،دارد...) ر، خون، مردا(شرعي 
 پنج آيه از آيات مربوط به ايـن موضـوع          )۷/۲۸: همان( »السحر«در باب   : نمونه سوم 

در سـورة  پايـان نفاثـات را      و در  را آورده است   )۴/ فلق ؛۳ /؛ انبياء  ۶۹ و   ۶۶ /؛ طه ۱۰۲ /بقره(
  .رده استكبه جادوگران تفسير فلق 

  ي جامع بخارياستيهاك: گفتار سوم
چند توجه بخاري به قرآن در قرن سوم براي خواننده موجب شگفتي اسـت، ولـي                هر

  : استنيردكته يادكچند ن
تـر و    ه دلالت آن بـر مطلـب مـورد نظـر روشـن            كردن به آيه يا آياتي      كـ توجه ن  ۱
 »العمـل العلم قبـل القـول و     باب  «نمونه در   براي  . شده در باب است   ة ياد تر از آي   واضح
 ۲۷ه در آنهـا     ك ـريم آورده اسـت، امـا از آيـاتي          ك ـاز قرآن   ه گذشت پنج آيه     كچنان

ه در لزوم طلـب   ك رده است، همچنان  ك به طور صريح آمده ياد ن      »اعلموا«مرتبه امر به    
  .رده استك غفلت »یطلب العلم فريض«علم از احاديث صريح و روشن چون 

 در   از احاديـث ظريـف و دقيـق اهـل بيـت            وري  ـ غفلت از اسـتفاده و بهـره       ۲
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به  )۱/۵۴: همان(» لهكمسح الرأس   «نمونه بخاري در باب     براي   . لطيف از قرآن   داشتبر
وا برؤوسـکم  ةفرازي از آي   ند و در ذيل آن حديث عبـداالله    ك   استدلال مي  )۶/ مائده( مࢆࡉوا

همين موضوع در حـديث شـريف        .آورد  مي يفيت وضوي پيامبر  كبن زيد را در     ا
  :گيرد گونه مورد بررسي قرار مي  اينكافي

 المـسح  ّ  إن: قلـت و علمـت  أين من تخبرني ألا:  جعفر لأبي قلت: قال یزرار عن
 نـزل  و االله رسـول : قـال  !یزرار يا: قال ثمّ کفضح الرجلين؟ بعضو الرأس ببعض

 أن ينبغـي  هكلّ ـ الوجه ّ  أن فعرفنا وجـوهکم فاغـسلوا : يقول Uاالله ّ  نلأ االله من الكتاب به
وا : الكلام فقـال   بين فصل ثمّ المرافـق إلى وأیـدیکم : قال ثمّ يغسل  فعرفنـا  برؤوسـکم مـࢆࡉوا
 زراره  ؛)۳/۳۰: ۱۳۶۳كليني،  ( »الباء لمكان الرأس ببعض المسح ّ  أن برؤوسـکم : قال حين
ه مـسح بـه     ك ـجـا دانـستي     كگـويي از     آيا به مـن نمـي     :  گفتم به امام باقر  : گويد

اي زراره رسول   : يد، سپس فرمود   خند ؟ امام )واجب است (بخشي از سر و پاها      
ــرا خدا  خــدا ــازل شــد، زي ــاره ن ــن ب ــرآن در اي ــود و ق ــد فرم ــد  مــيUون : گوي

ه تمام صورت شايسته است شـسته شـود، سـپس    كصورتهايتان را بشوييد، فهميديم   
به سرهايتان  : رد و فرمود  كدستهايتان را تا آرنج، پس از آن سخن را عوض           : فرمود
» بـاء «ه مـسح بـه خـاطر لفـظ          ك ـ به سـرهايتان، شـناختيم       ه فرمود كنيد، از اين  كمسح  

  .اختصاص به بخشي از سر دارد

  : در حديثي آمده استكافيتاب شريف كيا در باب فضل نماز از 
ترين حالـت بنـده    كنزدي؛ )۳/۲۶۵: همان( وهو ساجد Uأقرب ما يكون العبد من االله    

  . هنگام سجده استUبه پروردگار

د واقترب  علق   ة آخر سور  ةو به آي   ه اين آيـه     ك  استشهاد شده است؛ در حالي     ࡑࡊوا
  . مطرح نشده استدر جامع بخاري اصلاً

أقـم الـصلاة لـدلوك   ة وقـت نمـاز بـه آي ـ       بـارة در احاديث اماميـه در    اينكه  مورد ديگر   
ه ك ـه در جـامع بخـاري بـا آن         ك ـ ، در حـالي   )۳/۲۷۱: همـان (  استشهاد شده است   الـشمس

  . به اين آيه خبري نيستك از تمسدارد» یصلامواقيت ال«تابي به عنوان ك
العـدل بـين    «مثلاً در بـاب     . گونه توضيح  ـ ذكر آيات به صورت ناقص و بدون هيچ        ۳
آنكه توضيحي بدهد يا      كند بي    سورة نساء اكتفا مي    ۱۳۳تنها به ذكر بخشي از آية       » النساء
  .حديثي در اين باب بياورد سوره بنمايد يا ۳اي به تعارض ابتدايي بين اين آيه و آية  اشاره



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۹
۰

 / 
رة 

شما
۱۴

۸۰  

  شناسي كتاب
  .تا النشر، بي و یللطباع الفكر ، بيروت، دارالقرآن احكامابن عربي،  .۱
  .تا بي، یالجعفري الآثار حياءلا یالمرتضوي ی، تهران، المكتبزبدی البياناردبيلي، احمد،  .۲
  .ق ۱۴۰۷ النشر الاسلامي، ی، قم، مؤسسمجمع الفائده و البرهان، همو .۳
  .ق ۱۴۱۳، هالعلمي الكتب ، بيروت، دارالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز رالمحرّ ابن عطيه، اندلسي، .۴
  .ق ۱۴۰۱ر، كالف ، بيروت، دارالبخاري صحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،  .۵
  .ق ۱۴۱۵، هالعلمي الكتب بيروت، دار، القرآن احكامجصاص، احمد بن علي رازي،  .۶
  .تا العربي، بي التراث حياءا ، بيروت، داركشف الظنونحاجي خليفه،  .۷
  .ق ۱۴۱۴التراث،  لاحياء البيت آل قم، مؤسسی، تذكری الفقهاءالمطهر،  بن يوسف بن حلي، حسن .۸
  .ق ۱۴۱۳سلامي، الا النشر یقم، مؤسسچاپ دوم، ، الشيعه مختلفهمو،  .۹
  .ق ۱۴۰۵المرعشي،  النجفي العظمي االله آيی مكتبیقم، چاپ دوم، ، فقه القرآناالله،  یراوندي، سعيد بن هب  .۱۰
  .ق ۱۴۰۰، هالعلمي الكتب ، بيروت، دارالقرآن احكامشافعي، محمد بن ادريس،   .۱۱
  .ق ۱۴۱۴، التوزيع النشر و  وی للطباعیدار الثقاف، قم، الاماليطوسي، محمد بن حسن،   .۱۲
  .ق ۱۴۰۷المدرسين،  یلجماع یالتابع سلاميالا النشر ی، قم، مؤسسالخلاف،  همو .۱۳
  .ق ۱۴۰۵العربي،  التراث حياءا ، بيروت، دارالقرطبي تفسيراحمد،  قرطبي، محمد بن  .۱۴
  .ش ۱۳۶۳، هسلاميالا الكتب ، چاپ پنجم، تهران، دارالكافيسحاق، ا بن يعقوب بن ليني، محمد ك .۱۵
  .ش ۱۳۶۵، هسلاميالا الكتب ، چاپ دوم، تهران، دارالكلام جواهر نجفي، محمد بن حسن،  .۱۶
  .ق ۱۴۰۸، هالعلمي الكتب ، بيروت، دارلزوائدمجمع ار، كب هيثمي، علي بن ابي  .۱۷


